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عطف کتاب

تشریفات و تغییرات
آلیس مونرو ازجمله نویســندگانی 
اســت که به  شــکل متمرکز به نوشتن 
داستان  کوتاه پرداخته و به این واسطه از 
مشهورترین داستان کوتاه نویسان معاصر 
به شــمار می رود. اغلب داســتان های 
کوتاه مونرو در نشریه نیویورکر به چاپ 
رسیده اند و تاکنون بیش از ده مجموعه 
داســتان نیز از او منتشــر شــده است. 
مونرو در ســال ۲۰۱۳ برنده نوبل ادبی 
شــد و به این خاطر شهرتی بیش از قبل 
تاکنــون چندین کتاب  به دســت آورد. 
مونرو به  فارسی ترجمه شده و به تازگی 
نیز کتاب «سرنوشــت زنان و دختران» 
او بــا ترجمه مریــم عروجی در نشــر 
بوتیمار منتشر شــده است. «سرنوشت 
زنان و دختران» از هشت داستان کوتاه 
تشکیل شده که به نوعی در ارتباط با هم 
هســتند و ازاین رو می توان آن را رمانی 
در هشت فصل هم دانست. در بخشی 
از یادداشــت ابتدایی مترجم درباره این 
کتاب آمده: «داستان ها معمولا روندی 
آرام دارند، ولــی حادثه هایی در زیر این 
ســطح آرام جریان دارد کــه مونرو در 
طول داستان با ظرافت از آن رمزگشایی 
می کند و در پایان خواننده را شگفت زده 
می کنــد. او مضامین خــود را از زندگی 
روزمره مــردم انتخاب می کنــد و نگاه 
ویژه ای به مسائل و جزئیات زندگی زنان 
دارد. هرچند به مشکلات و دغدغه های 
دختران جوان بیشــتر علاقــه دارد، اما 
در کتاب های اخیرش به مســائل زنان 
میان سال و سالمند توجه بیشتری نشان 
داده اســت. مارگارت اتوود، نویســنده 
نامــدار کانادایی، آلیس مونرو را یکی از 
قدیسین ادبیات جهان نام داده است.» 
«سرنوشــت زنان و دختران» نیز روایتی 
از تجربیات نوجوانــی به نام دل جردن 
اســت که در چنــد بخش بــه تصویر 
درآمده اســت. ایــن کتاب، بــه روایت 
اول شــخص نوشته شــده و در بخشی 
از فصــل چهــارم آن با عنــوان «عصر 
ایمــان» می خوانیم: «زمانــی که ما در 
خانه ای که در انتهای خیابان فلتس رد 
بود، زندگــی می کردیم و بیش از آن که 
مادرم رانندگی یاد بگیرد، من و او عادت 
داشتیم که پیاده به شهر برویم؛ شهری 
به نام جوبیلی، که در فاصله یک مایلی 

قرار داشت. درحالی که مادرم در را قفل 
می کرد، من به سمت دروازه می دویدم 
و به دوروبر جاده نگاه می کردم. مطمئن 
می شدم تا کسی داخل نشود. چه کسی 
می توانست علاوه بر پستچی و عموبنی 
در آن جاده وجود داشــته باشد؟ وقتی 
که ســرم را می چرخاندم، هیچ کلیدی 
وجــود نداشــت، چراکــه او آن را در 
صندوق پســت ایوان دوم می گذاشت، 
جایی که چوبش پوســیده شــده بود. 
یک حفره کوچک شــکل گرفته بود. او 
وجود دزدها را باور داشت. پشت سرِ ما، 
باتلاق گرنــاک، رودخانه واواناش و این 
گوشــه آن چاله های پرت وجود داشت 
که پوشــیده از درخت بودنــد. با وجود 
این که خیلی دانش جغرافی ام کم بود، 
بعضی وقت ها فکر می کردم که در آخر 
دنیا زندگی می کنم. دنیایی که آن قدرها 
هم بزرگ نبود، و در انتهای این منطقه 
دو مســیر دوچرخه وجود داشت که در 
بین آن  درختــان تنومند چنار و درختان 
توت روییــده بود. ذهنم پیــش دزدها 
بود. آن ها را سیاه و سفید با چهره های 
به خصــوص مالیخولیایی و لباس های 
حرفه ای تجســم می کردم. آن ها را در 
جایی نه چندان دور تجســم می کردم 
کــه در زمین های پرســرخس باتلاقی 
می کردند  صحبــت  مرداب  کناره های 
و اطلاعــات دقیقی دربــاره خانه مان 
داشــتند و متعلقاتش را در ذهنشــان 
مــرور می کردنــد. آنهــا فنجان هــای 
دســته داری که رویشــان طرح پروانه 
طلایی نقاشی شده بود را می شناختند 
و همین طور گردنبند مرجانی من را که 
فکر می کردم زشــت و خش دار است، 
اما به نظرشــان باارزش بــود.» آلیس 
مونرو «سرنوشت زنان و دختران» را در 

سال ۱۹۷۱ نوشته است.

مهاجران
این شب بي مهتاب،  «در  نسیم آصف: 
جابلــه؛  پســربچه هاي  و  مردهــا 
شــهري مه گرفته در خلیج ســوریه، 
فانوس هایشان را در قایق هاي آرامشان 
روشن نگه داشته اند. پنج یا شش بلم، 
در هر کدام نیز دو یا سه ماهیگیر. کمي 
دورتر مي خواهند بلم ها را دایره وار در 
دریاي ســیاه به نظم درآورند، تورها را 
به آب انداخته، و، فانوس ها را روي آب 
گرفته تا روشنایي ماه را بیارایند. چیزي 
نمي گــذرد کــه ماهي دلخواهشــان 
یعني ســاردین بــه دور یکدیگر جمع 
مي شــوند، توده هــاي نقره اي رنگ که 
آرام از زیــر آب بــه  ســطح مي آینــد. 
ســاردین ها به ســوي پلانکتون ها، و 
پلانکتون ها به ســوي نور مي شــتابند. 
به شــکل زنجیري دایره وار مي رفتند و 
مي آمدند و ســاعتي بعد تعدادشــان 
ســیاه  فاصله هاي  مي یافت.  افزایش 
میان توده هاي نقره اي کم  تر مي شد تا 
جایي که ماهیگیرها مي توانستند آن ها 
را ببینند، توده هــاي لرزان از چرخش  
ماهي هــاي نقره اي رنــگ...» «زیتون» 
اثر دیو اگرز با این سطور آغاز مي شود. 
«زیتــون»، روایتي اســت از ماجراها و 
مهاجر  خانــواده اي  زندگــي  حوادث 
در ایالات متحــده آمریــکا. این رمان 
به تازگي با ترجمه شهین وکیلي تهامي 
در نشــر بوتیمار منتشر شده است. در 
این داســتان مي بینیم که در یك دوره 
تاریخي مشــخص بر این خانواده چه 
گذشته است. نویسنده در ابتداي کتاب 
درباره این اثرش نوشته: تمام وقایع در 
این اثر،  مطابق شــرح عبدالرحمان و 
کتي زیتون بیان شــده است. تاریخ ها، 
زمان رویدادها، مکان ها و دیگر حقایق 
با منابع مستقل و ضبط حقایق تاریخي 
مطابقت داده شــده است گفتگوها را 
براساس شرح افراد واقعي و آن چه به 
یاد داشته اند به بهترین شیوه نوشته ام 
بعضــي از اســم ها را تغییــر داده ام. 
قصد بــر این نبود که درباره نیواورلئان 
یا گردباد کاترینا کتابي بنویســم بلکه 
تنهــا حوادثي ا ســت از خانواده اي در 
ماجراي قبل و بعد از توفان کاترینا. این 
کتاب داستان حضور خانواده زیتون، و 
نگاه آن ها از رویدادهاست. در بخشي 
دیگر از سطور پایاني رمان مي خوانیم: 

«بیش از هرچیزي، زیتون خوشــحال 
بود که آزاد هســت و در شهر خودش 
سکونت دارد. شهري که رویاهایش در 
آن جان گرفتند، شهري که بچه هایش 
آن جا متولد شــدند، جایي که ازدواج 
کــرد، جایي کــه به همســایه هایش 
اعتمــاد کــرد. بنابراین هر روز ســوار 
ماشــین ون بــا علامــت رنگین کمان 
مي شد و در شــهر مي گشت،  مي دید 
که شــهر دوباره زنده اســت. گاه نیز 
احمد کوچولــو را با خود مي برد و در 
زیتون  مي چرخید.  شــهر  گوشه وکنار 
فکر مي کنــد، آزمایش بــود، ما همه 
باید آزمایش شــویم. اما هر انســاني 
حالا قوي تر شده. هر ساختماني حالا 
محکم تر شــده. مي بیند کــه خانه ها 
چگونه ساخته مي شوند، آجر به آجر، 
بلوك به بلوك، و ذهن او به چیزهاي 
باشکوه کشــیده مي شــود. تصویري 
از شــهر را مي دید که نسبت به پیش 
از توفان زیباتر شــده. اگر بتواند آن را 
تصور کند، پس مي تواند. این چیزها را 
همیشه در رویاهایش پرورش مي داد. 
رویاها همیشــه پس از ســاعت ها و 
روزها و سال ها کار مداوم به واقعیت 
باعث  مي پیوندند و همیــن واقعیت 
شــگفتي مي شــوند و امید و توقع را 
همراه خواهد داشــت. پس چرا باید 
این رویاها متفاوت باشــند؟ مي گوید، 
دوران تاریکــي از ایــن ســرزمین دور 
شــده، اما حــالا به ما نــگاه مي کنند. 
پیشــرفت را باید جدي گرفت. گاه به 
آرامــي پیش مــي رود، اما پیشــرفت 
راهش را ادامه مي دهد...». دیو اگرز از 
شناخته شده ترین نویسندگان آمریکایي 
اســت که جوایز متعددي هم کسب 

کرده است. 

نگاه عطف کتاب مرور

بازنشر «نازارین» گالدوس
دون کیشوت دیگر

پانیذ زرتابي: «نازارین» اثر بنیتو پرث گالدوس، نویســنده مطرح اســپانیا در 
قرن نوزده را دون کیشــوتي دیگــر خوانده اند. چنان که مترجــمِ این رمان، 
کاوه میرعباســي، در مقدمــه آورده اســت «الگوي گالــدوس در نگارش 
نازارین شــاهکار جاویدان سروانتس، دون کیشــوت، بود. به اعتقاد برخي 
منقدان، پرسوناژ نازارین از شخصیت اصلي رمان ابله داستایفسکي، پرنس 
میشکین، الهام گرفته شده اســت،  و این تصور بیراه نیست، زیرا شخصیت 
پرنس میشــکین نیز مانند نازارین آمیزه اي است از دون کیشوت و مسیح؛ با 
این فرق که پرنس میشــکین، با ساده دلي تمام از تفاوت  معنوي خویش با 
سایرین غافل است. حال آنکه نازارین کشیش دون کیشوت منشي است که 
به جاي داستان هاي پهلواني، تخیلش را با خواندن انجیل ها بر مي انگیزد، و 
آگاهانه عزم جزم مي کند که شیوه ي زندگاني مسیح را سرمشق خویش قرار 
دهد، پابرهنه و در هیبت سائلي ســرگردان جاده اي روستایي را مي پیماید 
و موعظه مي کند... نازارین مانند دون کیشــوت که مشــتاق مواجه شــدن 
بــا خطرات مهلك بود، رؤیاي عذاب هاي الیم و شــداید تحمل ناپذیر را در 
ســر مي پروراند.» البته تشــابهات میان نازارین و دون کیشوت فراتر از اینها 
اســت و از این رو مترجم فهرست بلندبالایي از این وجوه تشابه را در ادامه 
بر مي شــمارد، که از شــاخص ترین آنها تفاوت هر دو با دیگران است، چه 
به لحــاظ طرز گفتار و چه در کردار، مثلا اینکه «زبان ادیبانه نازارین» با زبان 
اطرافیانش تفاوت چشــمگیر دارد. جز این  دو اثر کلاســیك مهمِ «ابله» و 
«دون کیشوت»، رمان «نازارین» از رساله «باورهایم» تالستوي نیز تأثیر بسیار 
پذیرفته است. در این اثر نویسنده روس خواهان بازگشت به اصول بنیادین 
مسیحیت است، که با تفکر آنارشیستي وجوه اشتراك بسیاري دارند. شهرت 
رمــان «نازارین»، مانند بســیاري دیگر از رمان هاي مطرح کلاســیك تا حد 
زیــادي به اقتباس بونوئل از این رمان برمي گردد، فیلمي که شــاید از خود 
رمان نیز شــناخته تر باشد. اما آن طور که فیلم نیز به وضوح نشان مي دهد، 
گالدوس روایت تازه اي از دون کیشوت به دست مي دهد و در این مسیر راهي 
معکوس با «ابله» داستایفسکی را طي مي کند. اگر داستایفسکي از مسیح 
شــروع کرد و به دون کیشوت  رسید،  گالدوس نازارین را از دون کیشوت آغاز 
مي کند. دون کیشوت بعد از خواندن داســتان های پهلوانی به شهسواري 
ســرگردان بدل مي شود تا پا جای پای پهلوانان افسانه ای بگذارد، و نازارین 
با خواندن انجیل به تقلید زندگی مســیح برانگیخته مي شود. دون کیشوت 
خود را شهســوار سرگردان مي نامد و نازارین، سائل سرگردان. در آخر رمان 
هم، حافظان نظم اجتماعي، نازارین را آنارشیستي خطرناك مي خوانند و در 
بند مي کنند. «رمان نازارین تجلي تضادهاي جامعه اسپانیایي اواخر سده ي 
نوزدهم در ارتباط با مقوله ي تجدد (مدرنیته) اســت.» بي دلیل نیست که 
گالدوس همواره مورد خشم و حملات مغرضانه نشریات افراطي کاتولیك 
بود. او در دوران پرآشــوب اروپا و اسپانیا مي زیست؛ در مادرید دهه ۱۸۶۰، 
که دین اصلي ترین تضاد جامعه بود و دو گروه هوادار لیبرالیسم و نیروهاي 
ارتجاعي بر ســر کار و جدال بودند. زندگي تپنده مادریدِ آن ایام، دســتمایه 
بســیاري از رمان هاي گالدوس اســت. چنان که ریــگاردو گولون در کتاب 
«گالدوس، رمان نویس مدرن» مي نویســد «مادرید دایره المعارف عظیمي 
بود که جامعه ي اســپانیا را بــه گالدوس شناســاند.» او پایتخت را مکان 
محــوري رمان هاي خود قرار داد. مادرید در داســتان هاي گالدوس همان 

اعتباري را دارد که پاریس در آثار بالزاك، یا لندن در رمان هاي دیکنز.
مترجــم «نازارین» علاوه بــر ترجمه این رمان مهــم، مقدمه اي جامع 
نیز بر آن نوشــته اســت که زمانه و زیست نویســنده و آثار او را به تفصیل 

شــرح مي دهد. میرعباســي در مقدمه به دورمان نخستین گالدوس اشاره 
مي کند؛ «چشمه زرین» و «جسور» که مضموني تاریخي دارند و در دهه ۸۰ 
میلادي نوشــته شده اند. بعد مي نویسد آثار دیگر او را مي توان به سه گروه 
تقسیم کرد: رویدادهاي ملي، مجموعه اي شامل چهل وشش رمان تاریخي 
به هم پیوســته. «رمان هاي اســپانیایي معاصر»، ایــن مجموعه رمان هاي 
اجتماعي رئالیستي این نویسنده را در بر دارد و گالدوس در تمام آنها تلاش 
مي کند جامعه معاصرش را به صورت فراگیر و همه جانبه به تصویر بکشد. 
در ادامه نیز به تفصیل این ســه گروه، مشخصات و آثار مربوط به آن شرح 
داده مي شود. «سه رمان نازارین، الما و شفقت را سه گانه تقدس نامیده اند، 
زیرا شــخصیت هاي اصلي هر سه رمان پرسوناژهایي هستند که سرشت و 

منش قدیسان را دارند.»
گالــدوس را بزرگ ترین رئالیســت اســپانیا مي خوانند زیــرا او در مقام 
اســتاد مسلم رئالیســم مدرن در رمان اسپانیایي،  نخســتین کسي بود که 
تکنیك هاي بالزاك و دیکنز را به اســپانیا آورد. «او توانســت بدون آنکه به 
دام تقلیــد کورکورانه درافتد، جوهره ي اصلــي آموزه هاي دو رمان نویس 
بزرگ را -که به اعتقاد اکثر صاحب نظران بیشــترین تأثیر را بر او گذاشتند- 
با هوشــمندي و خلاقیت دریابــد و در آفرینش آثارش بــه کار بندد.» آثار 
گالدوس به دلیل همین نوآوري ها از همان آغاز در اسپانیا با اقبال گسترده  
منتقدان و مخاطبان مواجه شــد، اما به اعتقاد بسیاري او در زمان حیاتش 
به آن حد از شــهرت که ســزاوارش بود، نرســید. در زمانه اي که گالدوس 
مي زیســت، ممانعت هایي براي چاپ و انتشــار آثارش وجود داشــت. در 
دوران دیکتاتــوري فرانکو، چاپ آثار او به صورت کتاب هاي ارزان قیمت که 
به آســاني در دســترس عموم قرار مي گرفت، ممنوع بود. آثار او را مضر و 
آشوب برانگیز مي دانستند. «بنیتو پرث گالدوس نویسنده اي سخت باور بود 
که در طول حیات ادبي اش هفتادوهفت رمان، بیست ویك نمایشنامه، یك 
زندگینامه ي شــخصي به نام خاطرات مردي بي خاطره، تعدادي داســتان 

کوتاه و مقاله هایي متعدد درباره ي موضوعات مختلف و متنوع نگاشت.»
بنیتو پرث گالدوس را قریب به اتفاق منتقدان و اهالي ادبیات مهم ترین 
چهره ادبي اســپانیا در قرن نوزدهــم مي دانند و بزرگ ترین رمان نویس این 
خطــه پس از ســروانتس. اما این نویســنده بنام تا پیــش از ترجمه رمان 
«نازارین» در ایران ناشــناخته بود، «نازارین» نخســتین رماني اســت که از 
او به فارســي درآمده و چنان که مترجم مي نویســد، حتي مقاله یا مطلب 
مســتقلي نیز درباره این نویســنده بزرگ در ایران در دست نیست و تنها در 
برخي مقالات به نام یا آثار او اشاره اي شده است. با این اوصاف، «نازارین» 
نخســتین اثر گالدوس است که کاوه میرعباســي آن را از زبان اصلي اش، 
اسپانیایي، به فارسي برگردانده است. میرعباسي جز رمان «نازارین» که بار 
نخست در سال ۷۹ منتشر شد و امسال نیز با این فاصله امکان بازنشر پیدا 
کرد، رمان دیگــري نیز بعد از «نازارین» از گالدوس ترجمه کرده اســت با 
عنوان «پارساترین بانوی شــهر» که در سال ۸۱ در انتشارات طرح نو چاپ 
شــد. به این ترتیب اینك با تجدیدچاپ «نازارین»، دو رمان از این نویســنده 
مطرح -که او را در اسپانیا در رده بالزاك در فرانسه یا دیکنز در انگلستان و 

داستایفسکي در روسیه مي خوانند- در دست مخاطب فارسي زبان است.

مبانی دیداری تایپ فارسی
شــرق: توجه به خط و فونتِ فارســی 
ازجمله مباحثی اســت که پژوهشگران 
و گرافیســت ها به طرز جدی و نظام مند 
چنــدان بــه آن نپرداخته انــد. اما این 
از پژوهشگران به عنوان  نزدِ یکی  مسئله 
انتخاب  دکتری  رســاله  برای  موضوعی 
شــده اســت. امکان ســنجی تدوین مبانیِ دیــداری و تمرین های 
مهندسی تایپ در کاراکترهای منفصل نوشتار فارسی براساس مبانی 
هنرهای تجسمی و اصول دوازده گانه  خوشنویسی، موضوع پژوهشی 
دامنــه دار بوده اســت از دکتر فائــزه طاهری، مدرس دانشــگاه و 
پژوهشگر. این پژوهشِ مفصل بنا دارد نشان دهد که فرم کلمات نیز 
به اندازه محتوای کتاب ها بر مخاطب تأثیر دارد و چه بســا در ارتباط 

متقابل با محتوا نیز باشد. 
زیرا «تمرکز بر فرمِ کاراکترهای نوشــتاری و کیفیــتِ دیداری آن ها 
می تواند تا حدود زیادی از تنش و فشــار حاکم بر مغز برای خوانش 
متــن جلوگیری کنــد.» دکتر فائــزه طاهری، فارغ التحصیل رشــته 
پژوهش هنر از دانشــگاه هنر اصفهان و مدرسِ دانشگاه هنر تهران و 
دانشگاه هنر اصفهان در جلسه ای در مؤسسه  مکتب تهران با حضورِ 
دانشــجویان و اساتید دانشگاهی و علاقه مندان گزارشی از این متن 
را ارائه داد. جز این، چهره های مطرح و مرتبط با این بحث همچون 
ساعد مشکی و مازیار تهرانی، ناصر آذرشب و دکتر منصور حسامی، 
دکتر فهیمه دانشــگر، مهــدی ملکی، رضا افســری و نیز تعدادی از 
طراحانِ تایپ در جلســه حضور داشــتند و به بحــث و تبادل نظر 
دراین باره پرداختند. محصولِ این پژوهــشِ طولانی و دامنه دار بنا 
اســت در آینده ای نزدیك در چند مجلد چاپ و منتشر شود. آن چه 
در پیش آمده اشاره  مختصری  است به برخی مباحثِ مطروح در این 

رساله به قلم مؤلف آن.

مغز انســان در مواجهه با یک متن خوانشــی در دو حوزه انرژی 
مصرف می کند. اول: در شناســایی دیــداری و دوم: درک محتوا. لذا 
هرکــدام از این دو مورد با چالش و درگیری همراه باشــد موجبات 
صرفِ انرژی بیشــتر از جانب مغز و خســتگی زودرس آن را فراهم 
خواهــد کــرد. در یک متن خوانشــی کاراکترهای نوشــتاری حاوی 
اطلاعات محتوایــی و اطلاعات دیداری برای مغز هســتند و نقشِ 
حیاتی بر کیفیــتِ کار مغز در جریان خوانش برعهده دارند. کیفیتِ 
متن و محتــوای آن در حیطه اختیاراتِ نویســنده و کیفیت دیداری 
کاراکترهایِ نوشــتاری (تایپ) برعهده طراحان تایپ و گرافیست ها 
است. لذا تمرکز بر فرمِ کاراکترهای نوشتاری و کیفیتِ دیداری آن ها 
می تواند تا حدود زیادی از تنش و فشــار حاکم بر مغز برای خوانش 
متن جلوگیری کرده و آرامش و لذت بیشــتری را در هنگام مطالعه 

برای مخاطب فراهم آورد. 
تایــپِ مناســب و صفحه آرایــی زیبــا و اســتاندارد از مهم ترین 
ابزارهای در اختیار گرافیست ها برای نیل به این هدف است که بدون 
وجود فرم های مناســب برای کاراکترهای نوشتاری، صفحه آرایی و 

تنظیمات متن نیز کاری دشوار است.
لذا تمرکز بر فرمِ کاراکترهای منفصل نوشــتار فارســی با هدفِ 
ساده ســازی و ایجادِ شناخت دیداری در راستایِ آنالیز و تحلیل فرم 
در تایپ، مســئله اصلی این رســاله اســت. قبل از هر چیز شناخت 
و آنالیــزِ دیداری فــرم در کاراکترهای نوشــتاری از حیث جزئیات و 
ریزه کاری های فرمی مهم اســت. برای فراهم آوردنِ چنین ظرفیتی 
نیاز اســت که هنرجویان رشــته گرافیک این تبحــر را در ابتدای راه 
بیاموزند. هنر شناخت و بررسی کاراکترهایی نوشتاری از بعد دیداری 
و به عنوان یک تصویر و اثر انتزاعی صرف. با تربیت و حساس ساختن 
چشمِ طراحان و گرافیست ها درواقع پرده از ظرفیت ها و کاستی های 
فرم های نوشــتاری در تایپ های مختلف برداشــته می شــود. اما با 
چه ابزاری و معیــاری می توان خصایصِ دیداری ایــن کاراکترها را 

استخراج کرد؟
مبانی و دستورزبان مشترک می تواند روش هایی را برای شناخت 
و آنالیــزِ تایپ ها فراهم آورد. در این رســاله مبانیِ دیداریِ نوشــتار 
فارســی برای شــناخت، آنالیز و تحلیلِ کاراکترهایِ منفصل تدوین 
شده است. مهم ترین ابزار در این راستا اول: مبانی هنرهایی تجسمی 
و دوم اصــول دوازده گانه (در اصل ده گانه) خوشنویســی اســت. 
مبانی هنرهایِ تجســمی زبان مشــترک جهانی و آشنای طراحان و 
گرافیست ها است و اصول دوازده گانه خوشنویسی نمادی از اصالت 
نوشــتاری. در این مســیر قدرت و نقش مبانی  هنرهای تجسمی در 
مقایســه با اصول دوازده گانه خوشنویســی بیشــتر است لذا نقش 
محوری تــری را نیز بر عهده دارد. در تدوین مبانی دیداریِ نوشــتار، 
عناصــر و کیفیات در چهارچوب و مختصات کاراکترهای نوشــتاری 
تعریف شــده اند به گونه ای که بتواننــد اطلاعات تصویری مفیدی از 
کاراکترهای نوشتار فارسی در اختیار طراحان قرار دهند و حساسیت 
و ظرافت کوچــک ترین تغییرات بصری را برای ایشــان عیان کنند. 
همچنین با آمارگیری و مطالعه میدانی بر مبنای آنالیزهای دیداری 
انجام شــده، می توان تعریفی از کاربردهــا و جامعه مخاطب تایپِ 
مورد مطالعه ارائه کرد. گام دوم در این رســاله، پیشنهاد چند روش 
برای نظام بخشــی فرمی در کاراکترهایی منفصل براســاس مبانی 
دیداری است که با عنوان تمرین های مهندسی تایپ نام گذاری شده 
اســت. این سلســله  تمرین ها در بخش های پایانی طراحی تایپ و 
به عنوان ابزاری برای ســنجش میزان نظم موجــود در کاراکترهایِ 

طراحی شده به کار می روند.
مبانــی دیداری نوشــتار و تمرین های مهندســی تایپ به صورت 
مهندسی معکوس می تواند در تایپ هایِ موجود پیاده سازی  شده و 
موجبات آنالیزِ دیداریِ تایپ ها را فراهم آورد و یا به عنوان خط کشی 
در بخشــی از روندِ طراحی و خلقِ تایپ جدید در اختیار هنرجویان 
و علاقه منــدانِ این حــوزه قرار بگیرد. در راســتای کاربــرد این دو، 
بخش هایی از آنالیز تایپ کریم، در متن رســاله ارائه شــده است و 

کاربرد عملیاتیِ این دو روش را مشخص می سازد.
امید اســت که با به کارگیری روش هایی که با هدف نظام بخشی 
فرمی به کاراکترهای منفصل نوشتار فارسی در این رساله ارائه شده 
اســت بتوان نظمِ دیداری بیشــتری بر تایپ های نوشــتار فارسی در 
مرحله طراحیِ تایپ حاکم ســاخت تا از بازسازی و بازنگری مجدد 

و صرف وقت و انرژی مضاعف برای رفع نواقص جلوگیری کرد.
این تحقیق را می توان نقطه شــروعی برای نگاهی هندســی تر 
و تصویری تر، به کاراکترهای نوشــتار فارسی دانســت و باید اذعان 
داشــت همچنان روند مطالعه و تکمیل آن ادامه دارد. امید اســت 
مطالعات و مکتوبات در این حوزه روزبه روز بیشــتر و پرقوام تر باشد 
و دولت با حمایت گروه های پژوهشــی، پژوهشــگاه ها و دانشگاه ها 

فضای لازم برای این مهم را فراهم آورد.

«افي بریســت» تئودور فونتانه از مهم تریــن رمان هاي قرن نوزدهم 
ادبیات آلمان اســت که البته تا پیش از این شناخت چنداني از این 
رمان و نویسنده اش در ایران وجود نداشت. به تازگي کامران جمالي 
«افي بریست» را به فارســي ترجمه کرده و نشر نیلوفر آن را به چاپ 
رسانده است. «افي بریســت» به لحاظ درونمایه به سه شاهکار دیگر 
قرن نوزدهم شــباهت دارد: «مــادام بوواري» گوســتاو فلوبر، «آنا 
کارنینا» لئون تالســتوي و «نانا» امیل زولا. به این اعتبار معمولا در نقد 
هریك از این رمان ها سه رمان دیگر هم مدنظر قرار گرفته اند. فونتانه 
نویســنده اي اســت که در دوره پایاني عمرش به رمان نویسي روي 
آورد و پیش از آن به عنوان روزنامه نگار، منتقد تئاتر و شــاعر شناخته 
مي شد. اما شهرت اصلي فونتانه بعد از انتشار «افي بریست» به وجود 
آمد که مهم ترین اثر او شناخته مي شود. سال ها بعد از مرگ فونتانه،  
«افي بریســت» بیش از دوران حیات نویسنده مورد توجه قرار گرفت 
و نویســندگاني مثل توماس مان و گونترگراس اهمیت اصلي شاهکار 
فونتانه را نشان دادند. به خصوص توماس مان که در داستان هایش 
تحت تاثیر فونتانه بود و «افي بریســت» را جزو چند شاهکار ادبیات 

جهان مي دانست.
«افي بریســت» اثري رئالیستي اســت که مثل دیگر آثار رئالیستي 
تصویري از زمانه اش به دســت داده اســت. رئالیسم فونتانه چند 
ویژگي بارز دارد که یکي طنزي اســت کــه در روایت  رمان هایش 
وجود دارد و دیگري شــیوه اي است که نویســنده در توصیفاتش 
به کار بسته است. ازاین رو ســبك فونتانه با عنوان «رئالیسم ادبي 
«افي بریست»، با  طنزآمیز» شناخته مي شود. به مناســبت انتشار 
کامران جمالي گفت وگو کرده ایم و چون تا پیش از این شــناختي 
از فونتانه در ایران وجود نداشــت در ابتدا به زندگي این نویسنده 
آلماني و دوره هاي مختلف کاري اش پرداخته ایم و بعد به ســراغ 
«افي بریســت» و ویژگي هایش رفته ایم. بخشي از این گفت وگو به 
ترجمه آثار کلاسیك و دشواري هاي  آن اختصاص یافته و از جمالي 
درباره ضرورت شناخت سنت ادبي فارسي در ترجمه پرسیده ایم و 
او در پاسخ گفته است: «شناخت آثار کلاسیک فارسی برای ترجمه 
واقعا ضروری است. در همین «افی بریست» چند نوع زبان به کار 
رفته و مترجم باید بتواند این تفاوت هــا را در ترجمه منتقل کند. 
انتقــال این ویژگی ها در ترجمه بدون شــناخت نظــم و نثر زبان 
مادری مشکل است. حتی معتقدم در ترجمه آثار معاصر هم باید 
بر آثار کلاســیک فارسی تسلط وجود داشــته باشد. محمد قاضی 
چگونه محمد قاضی شد؟ زبانی که قاضي در ترجمه «دون کیشوت» 
استفاده کرده بود، پشتوانه ادبیات کلاسیک فارسی را داشت وگرنه 
او نمی توانست ترجمه ای به دســت دهد که جاودانه بماند. کمتر 
کســی توانایی قاضی را دارد تا ترجمه ای بهتــر از او از این کتاب 
انجام بدهد و این درحالی است که ترجمه قاضی نه از زبان اصلی 
که از زبان فرانسه صورت گرفته بود. هرچقدر تسلط مترجم بر نظم 
و نثر کلاسیک فارسی بیشــتر باشد ترجمه اش بهتر خواهد شد. در 
«افی بریست» چند شــعر وجود دارد و اگر مترجم شناختی از وزن 
شعر فارسي نداشــته باشد نمی تواند شعر را به شعر برگرداند. این 
در مورد ترجمه آثار معاصر هم صادق است.» در مدت اخیر به جز 
«افي بریست»، «شــهر فرنگ» گونتر گراس نیز با ترجمه جمالي در 
نشر چشمه منتشر شده اســت. البته جمالي این رمان را چند سال 
پیش ترجمه کرده بود و انتشــار آن به دلیل ممیزي چند سالي به 

وقفه افتاده بود. 

«افی بریســت» اولین رمانی اســت که از تئودور فونتانه به  �
فارسی منتشر می شــود و تا پیش از این شــناخت زیادی از این 
نویسنده کلاسیك آلمانی در ایران وجود نداشت. فونتانه در ابتدا 
به عنوان رمان نویس مطرح نبود و در سال های پایانی عمرش به 
داستان نویسی روی آورد. فونتانه تا قبل از این که به نوشتن رمان 

بپردازد چه فعالیت هایی داشت؟
بله، تا پیش از انتشار «افی بریست» فونتانه را در ایران نمی شناختیم 
و به این خاطر در ابتدا شرحی از زندگی او ارایه می دهم. اجداد فونتانه 
پس از صدور فرمان نانت به وســیله پادشاه فرانسه  در سال ۱۶۸۵ 
فرانسه را ترك کردند و به برلین آمدند. به این مهاجرین هوگه نوته  ها 
می گفتند. پروتستان هایی که براساس فرمان یادشده دیگر در فرانسه 
ایمنی نداشــتند، نه بر مال و نه بر جان شــان. پس از مهاجرت کامل 
پروتستان های فرانســوی به برلین، از هرچهار ساکن برلین یکی شان 
مهاجر فرانســوی بود. پدربزرگ پدری  فونتانه معلم نقاشی فرزندان 
پادشــاه پروس فریدریش ویلهلم بود و در دســتگاه ملکه هم پست 
بالایی داشت. پدرش پیش از تولد تئودور در جنگ های آزادی بخش 
اســتان های مختلف آلمان بر ضد ناپلئون داوطلبانه شــرکت کرد و 
در پایان دادن به ســودای جهانگیری ناپلئون ســهم داشت. این پدر 
علاوه بر آن کــه دلیر بود، زنده دل و خوش قلب هــم بود و فرزندش 
تئــودور را به روزنامه های سیاســی و ادبیات طنزآمیز دلبســته کرد. 
تئودور فونتانه در کتابی به نام «سال های کودکی ام» که در سال های 
پایانــی حیات اش (۱۸۹۴) منتشــر کرد، با شوروشــوق از این پدر یاد 
می کند. سال های ۳۶-۱۸۳۳ در برلین به هنرستان می رفت. با این که 
علاقه او معطوف به ادبیات و تاریخ بود و غالبا از مدرسه فرار می کرد، 
امتحانــات اش را با موفقیت گذراند، موفقیتی که به او امکان می داد 

بعدها یك سال به خدمت ارتش درآید.
فونتانه با حفظ دلبستگی اش به ادبیات و تاریخ و مطالعه در این 
دو زمینــه یك دوره داروخانه داری را هــم در برلین گذراند و پس از 
طــی دوره آن در داروخانه های مختلــف از جمله داروخانه پدرش 
دســتیار داروخانه دار شد و پس از طی خدمت یك ساله در ارتش در 
۱۸۴۵ دوباره راهی برلین شــد. در ۱۸۴۷ در امتحان نهایی دولتی نیز 
قبول شد و عنوان «داروشناس درجه یك» را به دست آورد. سال های 
۹-۱۸۴۸ را به کار در این رشــته در بیمارستانی در برلین گذراند و در 

۱۸۴۹ از این کار کناره گرفت تا با نوشتن امرار معاش کند.
در ۱۸۴۵ با دختری به نام امیلی که او هم از نژاد هوگه نوته ها بود 
نامزد کرد و پنج سال پس از آن، هنگامی که در دولت پروس شغلی 
در حوزه روزنامه نگاری گرفت با او ازدواج کرد. تا سال ۱۸۶۴ صاحب 
چهار فرزند شــد و به این ترتیب باید خانواده ای شــش نفره را اداره 
می کــرد. و این مقدور نبود مگر آن که در کنار روزنامه نگاری درآمدی 

هم از راه نویسندگی و آموزش خصوصی به دست آورد.
فونتانه در ۱۸۴۸ در روزنامه ها چهارمقاله چاپ کرد که در سراسر 
پروس و اســتان های دیگر آلمان نام دار شد. این نوشته ها فونتانه ی 
در آســتانه سی ســالگی را در کنار کوشــندگان نظری انقلاب مارس 
۱۸۴۸ قرار داد. پس از سرکوب آزادی خواهان کار فونتانه مشکل شد. 
فونتانه از ۱۸۷۰ تا پایان عمر، کار روزنامه نگاری را کنار گذاشــت و در 
روزنامه فوسیشه نقد تئاتر می نوشت. نقدهایی که در هنر تئاتر آلمان 

بسیار تأثیرگذار بود.

چرا شما به سراغ فونتانه و رمان «افی بریست» او رفتید؟ �
انتخاب اثری از نویســنده ای که هیچ کس او را نمی شناسد  نوعی 
ریسك به شمار می رود. به نظرم اولین باری که فونتانه در ایران مطرح 
شــد، در پانوشــتی بود که من در کتاب «قرن من» برای دو داســتان 
از گونترگراس نوشــتم. دلیلش هم این بود که دو داســتان در «قرن 
من» براساس داســتان های فونتانه نوشته شده است و به این خاطر 
در پی نوشــت آن داستان ها به فونتانه اشــاره کرده بودم. بعد از آن 
یکی دوجای دیگر به فونتانه اشــاره شــده بود امــا مقاله ای جدی 
درباره او وجود نداشــت. بنابراین شــناخت مــا از فونتانه خیلی کم 
بود. من به دلیل علاقه ام به ادبیات و تاریخ آلمان و پروس به ســراغ 
«افی بریســت» رفتم. جز این، اصرار مدیر نشر نیلوفر مبنی بر ترجمه 
ایــن رمان نیز در ترجمه این کتاب موثر بود. در آغاز من چندماهی از 
ترجمه «افی بریست» طفره رفتم چون می دانستم ترجمه اش چه کار 
دشــواری است. اما در نهایت اصرار ناشر باعث شد که ترجمه کتاب 

را شروع کنم.
فونتانــه به عنوان روزنامه نگار و منتقــد تئاتر چقدر در فضای  �

فرهنگی آلمان آن دوران مطرح بود؟
به طور کلی فعالیت قلمی فونتانه را می توان به سه دوره تقسیم 
کرد. دوره اول تا ســی واند سالگی اش طول می کشد. در این دوره دو 
مجموعه بالاد از او منتشر شد که از موفقیت نسبی برخوردار شدند. 
بالاد نوعی شــعر روایی در ادبیات آلمان اســت که در قرون هجده، 
نوزده و بیســت ژانری مهم در شــعر آلمانی زبان به شمار می رفت. 
در ادبیات فارســی نمونه هایی از این نوع شــعر مثلا در «مرغ آمین» 
نیما، «قصه شــهر سنگســتان» اخوان، «قصه دختــرای ننه دریا»ی 
شــاملو و ... وجود دارد. فونتانه دو مجموعه بالاد با نام های «مردان 
و قهرمانــان»(۱۸۵۰) و «بالادهــا»(۱۸۶۱) دارد. در همیــن دوره از 
فعالیت های قلمی فونتانه، همان طور که گفتم چهار مقاله سیاسی 
هم از او در روزنامه ها منتشــر شد که مورد توجه زیادی قرار گرفتند. 
ایــن مقاله ها فونتانه را در صف دگرخواهــان جامعه در برابر دولت 
پروس قــرار داد. اگرچه فونتانه به دلیــل علاقه عجیبش به پروس 
نمی توانســت به طور کامل از ارزش های پروســی ببرد. گونترگراس 
دربــاره این حالت دوگانه فونتانه گفته بود همپایی فونتانه با انقلاب 

۱۸۴۸ پیش از آن که نشــانه انقلابی بودن فونتانه باشد، نشانه تظاهر 
به انقلابی بودن بود.

 دوره دوم کار فونتانه، مشــهور به «راه پیمایی ها» اســت. فونتانه 
کتابی پنج جلدی به نام «راه پیمایی هایی در مارک براندنبورگ» دارد. 
مــارک براندنبورگ نقش مهمــی در تاریخ قبل از پــروس، پروس و 
پیدایش آلمان داشــت و برلین هم جزئی از این منطقه بوده اســت. 
فونتانه در دوره میانی فعالیت اش شروع به نوشتن این کتاب می کند 
و کار نوشتن آن بیست  وهفت سال ادامه پیدا می کند. در این کتاب ما 
شاهد اوج تاریخ نگاری هنری- ژورنالیستی هستیم و تاریخ گذشتگان 
چنان زنده حکایت می شــود که گویی حــوادث هم اکنون دارد روی 
می دهــد. اما در تمام قســمت های این راه پیمایی هــای پنج جلدی 
چنین نیســت. این کتاب طی ســال های ۱۸۶۲ تا ۱۸۸۹ تحریر شده 
اســت. پس ناگزیر دارای وحدت شــکل و یک دســتی سبک نگارش 
نیســت و گاهی گزارش ها کسالت آور و خســته کننده است و همان 
ایرادی که فونتانه از تاریخ نگاران پروســی می گیرد، که تاریخ را بسیار 
خشــک حکایت می کنند، شامل صفحه های نه چندان کمی از کتاب 
خودش هم می شــود. توصیف های نالازم، ذکر جزئیات غیرضروری، 
ویژگی های شــخصیت ها که در روند تاریخ بی تأثیر اســت، بخشی از 
این کتاب پنج جلدی را تشــکیل می دهد. گزیده این پنج جلد امروزه 
در دو یا ســه جلد تجدید چاپ می شــود که تماما خواندنی اســت. 
فونتانه البته سفرنامه های دیگری هم دارد مانند سفرنامه ای واقعی 
به نام «تابســتانی در لنــدن» (۱۸۵۴) و همین طــور خاطرات جنگ 
پروس- فرانســه به نام «اســیر جنگــی» (۱۸۷۱) و ســفرنامه ها و 
خاطرات دیگر که غالبا ارزش تاریخی دارند. دوره سوم فعالیت های 
قلمــی فونتانه، دوره ای اســت کــه او تمام فعالیت هایــش را کنار 
می گذارد و نقد تئاتر می نویســد و همچنین شــروع به رمان نویسی 
می کند. در آستانه شصت سالگی اولین رمانش را می نویسد. این هم 
یکی از عجایب زندگی این آدم اســت که در این سن شروع به نوشتن 

رمان کند و در طول بیست سال چهارده رمان یا نوول بنویسد.
پس می توان گفت که «افی بریست» محصول دوران پختگی  �

فونتانه است.
دقیقا. او بعد از «افی بریست» تنها یک رمان دیگر نوشت.

گویا «افی بریست» را شــاهکار فونتانه هم می دانند،  درست  �
است؟

بلــه، بنا بــه تشــخیص صدوسی ســاله منتقدیــن آلمانی زبان 
«افی بریســت» مهم تریــن اثر اوســت. فونتانه در زمــان حیاتش با 
«افی بریســت» بود که به جایگاهی که می خواست رسید. این کتاب 
در همان ســال انتشارش تجدید چاپ شد و چند سال بعد از مرگش 
چاپ شــانزدهم کتاب بــه بازار آمد. ایــن رمان با ســتایش و اقبال 
کم نظیر خوانندگان روبه رو شــد؛ اما با این حال جایگاه «افی بریست» 
در زمان فونتانه به اندازه جایگاه آن در قرن بیستم و بیست ویکم نبود. 
هرچه گذشــت ارزش های این رمان آشکارتر شد. دلیل اقبال زیاد به 
«افی بریســت» در سال های بعد از مرگ فونتانه، در ابتدا توماس مان 
بود و بعد هم گونتر گراس. به خصوص توماس مان خیلی از فونتانه 

ستایش می کرد و تحت تأثیرش بود.
فونتانه در رمان هایش تحت  تأثیر چه نویسندگانی بود؟ �

به طور مشخص نمی توان به نویســنده ای اشاره کرد. اما فونتانه 
ولع زیادی برای کتاب خواندن داشــت و اغلب آثار نویسندگان مهم 
قبل از خودش را خوانده بود. همین طور او به شــدت به تئاتر علاقه 
داشــت و در دوره ای حتــی نقدهــای تئاتری که می نوشــت منبع 
درآمدش بود. تا جایی که من می دانم منتقدان نگفته اند که فونتانه 
تحت تأثیر گوته، شــیلر یا لســینگ بوده اســت. اما از آنجایی که او 
شــناخت زیادی از نویسندگان پیش از خودش داشت، می شود گفت 

او تحت تأثیر همه نویسندگان بود.
مهم ترین ویژگی های زبان فونتانه در «افی بریست» چیست؟ �

ویژگی مهم زبــان فونتانه در ادبی بودن زبانش اســت. در تاریخ 
ادبیات ســبک آثار فونتانه را «رئالیســم ادبی طنزآمیز» نامیده اند. او 
طنزی مختص به خود داشــت. پیچیده تریــن ویژگی نثر فونتانه هم 
در توصیفات داســتان هایش است و گاه جمله های او بسیار طولانی 
می شــود. فونتانه آن بخشــی از نحو زبان آلمانی را به  کار می گیرد 
کــه خیلی مشــکل اســت و این ویژگــی در همان صفحــات اولیه 
«افی بریست» دیده می شود. یک جمله که یک فعل دارد و از هشت 
خط تشــکیل می شــود. گونترگراس و توماس مــان هم همین طور 
می نوشــتند. این یک ساختار دســتورزبانی آلمانی است که فونتانه 

خیلی از آن استفاده می کند.
همان طور که گفتید این ویژگی دقیقا در شروع «افی بریست»  �

وجود دارد و این جمله های بلند معمولا خواندن رمان را دشــوار 
می کند. برخی مترجمــان معتقدند که برای خوش خوان شــدن 
ترجمه می توان جملات بلند را به چند جمله کوتاه تبدیل کرد. شما 

در مواجهه با این جملات چه شیوه ای را به  کار می بندید؟
باید در ابتدا به این پرســش پاسخ دهیم که آیا ما مترجم هستیم 
یا می خواهیم خودمان داســتان بنویســیم. اگر قرار اســت خودمان 
داستانی بنویسیم، خب هرگونه که خواستیم بنویسیم؛ اما زمانی که 
اثر نویســنده ای دیگر را ترجمه می کنیم باید ســبک او را در ترجمه 
حفظ کنیم. یکی از ویژگی های ســبکی شماری از نویسندگان همین 
ساختار جملات بلند است. البته در برخی موارد برخورد نحو دو زبان 
این امکان را به مترجم نمی دهد که عین جملات بلند نویسنده را به 
فارســی برگرداند. در این موارد باید جمله را بشکنیم وگرنه عبارتی 
بی معنی به دســت می دهیم. اما اگر زبان از پس این جملات بربیاید 
و مترجم هم توانایی لازم را داشــته باشــد باید تــا جایی که ممکن 
است طوری ترجمه کرد که نویسنده قصد داشته آن طور بنویسد. در 
غیر این صورت ســبک نویسنده در ترجمه جا می ماند و مترجم فقط 
داستان را نقل کرده است. گیرم به بهترین شکلی هم ترجمه صورت 

بگیرد اما سبک نویسنده را نرسانده است.
اتفاقا یکــی از انتقاداتی که برخی به ترجمه مهدی ســحابی  �

از «در جســتجوی زمان از دســت رفته» پروست می کنند همین 
جملات بلند و تودرتوی ترجمه اوســت. نظر شــما در این مورد 

چیست؟
بله، جملات طولانی در این اثر پروست خیلی زیاد دیده می شود. 
مهدی ســحابی مترجمی چربدســت بود و ترجمه اش از پروست و 
همچنین سلین جزو شاهکارهای ترجمه است. اما در رمان پروست 
جملات طولانی خیلی زیاد اســت و اگر من بودم شاید چند جایی در 
ترجمه جملات بلند رمان را می شکســتم. چون در برخی موارد سه 
فعل در پایان جمله می آید و باید چندبار برگشــت و دوباره خواند تا 
فهمید این فعل ها به چه چیــزی مربوط اند. اما فقط پهلوانی چون 
سحابی از پس ترجمه «در جستجوی زمان از دست رفته» برمی آید. 

سحابی پهلوان ترجمه بود.
نثر فونتانه چقدر دارای ویژگی های زبان شاعرانه است؟ �

خیلــی زیاد. برخی جملات او کاملا به شــعر نزدیك می شــوند. 
به خصوص در توصیفات او لحن شــاعرانه دیده می شــود. فونتانه 
جهان بینی رمانتیســتی ندارد امــا توصیفاتش کاملا ادبی اســت و 
به طورکلــی یکی از ویژگی های شــاخص رمان هــای او توصیفاتش 
اســت. البته منتقدان گفته اند که او گاهــی زیاد به توصیف پرداخته 

است.
ترجمه آثار کلاســیک به طورکلــی دشــوارتر از ترجمه های  �

آثار امروزی اســت. به نظرتان مهم ترین دشــواری های ترجمه 
کلاسیک ها چیست؟

همین طور اســت. از دشــواری  ترجمه کلاســیك ها، یکی این که 
خیلــی از واژه هایی که در قرن هجدهــم یا نوزدهم به کار می رود در 
قرن بیست ویکم دیگر کاربردی ندارد یا امروز معنایی دیگر پیدا کرده 
اســت. و بعد، ضرب المثل هایی است که امروز دیگر به کار نمی روند 
و جایگزین های دیگری دارند. پس به طورکلی قدیمی بودن واژه ها و 
زبان، از جمله موارد دشوار ترجمه کلاسیک هاست و به طبع مترجم 
هم باید از واژه ها و زبان قدیمی استفاده کند. وگرنه اگر بخواهیم زبان 
امروز را برای اثر قرن هجدهمی به کار ببریم ترجمه نارسایی به دست 
داده ایم. آثار کلاســیك ما مثل «قابوس نامه» به شــکل امروز نوشته 

نشده اند و این موضوع در آثار کلاسیک غربی هم وجود دارد.
در ترجمه آثار کلاســیک تسلط بر ســنت ادبی فارسی چقدر  �

ضرورت دارد؟ در ترجمه «افی بریست» جمله ای دیدم که یادآور 
عبارتی از «گلستان» سعدی اســت: «چنین گویند که ناپلئون را 
شبی در این کوشک اتفاق مبیت افتاد...». شما در ترجمه چقدر از 

آثار کلاسیك فارسی کمك می گیرید؟
شناخت آثار کلاسیک فارسی برای ترجمه واقعا ضروری است. در 
همین «افی بریست» چند نوع زبان به کار رفته و مترجم باید بتواند این 
تفاوت ها را در ترجمه منتقل کند. انتقال این ویژگی ها در ترجمه بدون 
شناخت نظم و نثر زبان مادری مشکل است. حتی معتقدم در ترجمه 
آثار معاصر هم باید بر آثار کلاسیک فارسی تسلط وجود داشته باشد. 
محمد قاضی چگونه محمد قاضی شد؟ زبانی که قاضی در ترجمه 
«دون کیشوت» استفاده کرده بود، پشتوانه ادبیات کلاسیک فارسی را 
داشت وگرنه او نمی توانســت ترجمه ای به دست دهد که جاودانه 
بماند. کم تر کسی توانایی قاضی را دارد تا ترجمه ای بهتر از او از این 
کتاب انجام بدهد و این درحالی اســت که ترجمه قاضی نه از زبان 
اصلی که از زبان فرانسه صورت گرفته بود. هرچقدر تسلط مترجم بر 
نظم و نثر کلاسیک فارسی بیشتر باشد ترجمه اش بهتر خواهد شد. در 
«افی بریست» چند شعر وجود دارد و اگر مترجم شناختی از وزن شعر 
فارسی نداشته باشد نمی تواند شعر را به شعر برگرداند. این در مورد 
ترجمه آثار معاصر هم صادق اســت. در «شهر فرنگ» گونتر گراس 
که من ترجمه اش کردم هم شعر وجود دارد و باید قافیه و وزن شعر 

را بشناسیم تا بتوانیم شعری را به فارسی برگردانیم.
امــا اســتفاده از آثار کلاســیک فارســی در ترجمــه گاهی  �

سوءتفاهم هایی هم به وجود آورده و در برخی ترجمه ها به شکلی 
تصنعی از آثار کلاسیک فارسی اســتفاده شده است و شاید این 
مسئله ناشی از این باشد که سنت ادبی فارسی در مترجم ته نشین 

نشده است.
کاملا موافقم. ته نشین شدن سنت ادبی در مترجم تعبیری عالی 
است که به کار بردید. تصنعی بودن زبان ترجمه که شما اشاره کردید 
مرا به یاد کتابی انداخت که ســال ها پیش منتشر شده بود. این کتاب 
گزیده ای از شعر پانزده شاعر روس بود و در ترجمه این اشعار سعی 
شــده بود که وزن و قافیه وجود داشــته باشد. این که گفتید پشتوانه 
ادبی مترجم ته نشــین نشده و در ســطح باقی مانده در ترجمه این 
اشــعار کاملا بارز بود و اگر این شعرها به نثر برگردانده می شد خیلی 
بهتر می شــد. اما کســانی هم بوده اند که در ترجمه شــعر غربی به 
بهترین شــکل از پس کار برآمده اند. مثلا خانلری شعری از آپولینر با 
نــام «پل میرابو» ترجمه کرده که ترجمه اش مقفی و منظوم اســت 
و از پس ترجمه برآمده اســت. البته دیگرانی هم بوده و هستند که 
ترجمه های درخشــانی از شعر به دســت داده اند. مثلا ترجمه های 
فواد نظیری نشــان می دهد که او شعر فارسی را می شناسد و از پس 
ترجمه شــعر منظوم برمی آید. نادرپور هم از ژاک پره ور ترجمه های 
منظوم خوبی انجــام داده به طوری که انگار خودش شــعر را گفته 
است. ته نشین شدن ســنت ادبی در مترجم حرف داهیانه و درستی 
اســت چراکه اگر می خواهیم شــعر را به شکل شــعر ترجمه کنیم 
باید طوری این کار را انجام دهیم که انگار این شــعر خود ماســت. 
از اکتاویو پاز پرســیده بودند بهترین شــعرهایی که تاکنون سروده ای 
کدام ها هســتند. او در پاسخ نه شعرهای خودش بلکه چند شعری 
که از فرناندو پســوا ترجمه کرده بود را نام برد. پاز می گوید زمانی که 
شما بتوانید از پس ترجمه شعر بربیایید آن شعر، شعر خودتان است. 
هرچه ارتباط ما با آثار فارســی بیشتر باشد آن ته نشین شدن پشتوانه 
ادبی در مترجم بیش تر اتفاق می افتد. ما هرچه بیشتر بخوانیم بهتر 
ترجمه می کنیم و بهتر می نویســیم حتی نوشته خودمان را. شاملو 
جایی گفته بود نوشــته خود را هر بــار که بخوانیم متن بهتری از آن 

ارائه می کنیم.
تأثیر فونتانه را چقدر می توان در ادبیات امروز آلمان دید؟ �

نویســنده ای که بتواند بعد از صدوبیســت، ســی  ســال جایگاه 
خود را حفظ کند همچنان بر آثار امروزی اثرگذار اســت. دســت کم 
«افی بریست» هنوز رمانی تأثیرگذار در ادبیات آلمانی به شمار می رود.

گونتر گراس و توماس مان علاقه زیادی به فونتانه داشته اند.  �
رد تأثیر آثار فونتانه چقدر در رمان های گونتر گراس و توماس مان 

دیده می شود؟
تأثیــر اصلی فونتانه در این دو نویســنده به ویــژه در توماس مان 
به لحاظ سبکی اســت. جز این، در همین «افی بریست» یک صحنه 
مرگ بســیار تکان دهنده و تأثیرگذار وجود دارد. در رمان آخر فونتانه، 
«اشتشــلین»، نیز قهرمان داســتان می میرد و در آثــار دیگرش هم 
صحنه هــای تکان دهنده مــرگ وجود دارد. صحنه هــای مرگی که 
فونتانــه توصیف می کند خیلــی اثرگذار اســت. در «بودنبروک ها»، 
«مــرگ در ونیز» و «کوه جادو»، که از آثار مهم توماس مان هســتند، 
صحنه های مرگی دیده می شــود که آنها هــم قابل توجه اند و تأثیر 
فونتانــه در این ســه کتاب دیده می شــود. در آثــار گونتر گراس هم 
چند صحنه مرگ تکان دهنده دیده می شــود از جمله در رمان «شهر 
فرنگ». البته صحنه های مرگ آثار گونتر گراس تخیلی است اما بسیار 
تأثیرگذار است. من فکر می کنم که صحنه های مرگ در آثار فونتانه بر 

گونتر گراس و توماس مان بی تأثیر نبوده است.
فونتانــه در آثارش چقدر به دنبال این بــوده که تصویر دوره  �

خودش را ارایه دهد؟
فونتانه در میان آثارش داســتان های تاریخی هم دارد. داســتان 
تاریخی به این معنا نیست که ما می خواهیم تاریخ بنویسیم. تاریخ را 
تاریخ نگاران می نویسند. در رمان تاریخی قرار است مسائل امروزی را 
در ژانر داستان تاریخی نشان بدهیم. فونتانه در رمان های تاریخی اش 
در اصل مســائل معاصر دورانش را مطرح کرده اســت. یا در همین 

«افی بریست» برخی مناسبات و روابط زمانه فونتانه مثل دوئل کردن 
تصویر شــده و او با نگاهی انتقادی به این مناســبات پرداخته است. 
فونتانه را در دوره ســوم فعالیت هایش به عنوان نویسنده مسنی که 
شــاهد زمانه اش است می شناسند. او در رمان هایش به بطن زندگی 
مردم پرداخته و خیلی از مسائل دوران خودش را بازتاب داده است.

یکی از ویژگی های «افی بریست» نقش نامه در داستان است.  �
شیوه نگارش نامه نگارانه چقدر در آثار دیگر فونتانه حایز اهمیت 

است؟
نامه نگاری نه فقط در داستان های فونتانه بلکه در زندگی خود او 
نقش مهمی دارد. فونتانه بسیاری از عقایدش را در نامه هایش بیان 
کرده اســت. نامه حالت خصوصی دارد و آدم در نامه نگاری دست 
بازتــری برای حرف زدن دارد تا در رمان. یکی از مجلدات آثار فونتانه 
مجموعه نامه های اوست. فونتانه درباره پدرش گفته بود شخصیت 
واقعی او در خصوصیاتی بود که در ســال های آخر عمر در او دیدم. 
تومــاس مان نیز می گویــد آن چه فونتانه درباره پدرش گفته اســت 
درباره خودش هم صادق اســت و گفته توماس مان به خصوص در 
رمان آخر فونتانه با عنوان «اشتشــلین» دیده می شود. گفته توماس 
مان به این معناســت کــه فونتانه در آخر عمرش خــودش بود. این 
ویژگی را بیش از «اشتشــلین» در نامه های فونتانه می توانیم ببینیم. 

از این نظر نامه های او اهمیت زیادی دارند.
فونتانه در سال های آخر عمرش چقدر با اندیشه های نو همراه  �

بود و آیا در دوره پایانی فعالیت هایش از ارزش های پروسی روی 
برگردانده بود؟

فونتانــه هیچ وقت نتوانســت مثل افراد دگرخــواه عمل کند. در 
سال های اول قرن شیلر را داریم، در میانه قرن هاینریش هاینه را داریم 
و در یکی، دو دهه آخر قرن هم تئودور اشتورم حضور دارد. این  ها با 
بیشتر ارزش های پروســی مخالف بودند اما فونتانه محافظه کار بود 
و همچنان به برخی ارزش های پروســی اعتقاد داشــت. فونتانه در 
هشتادسالگی به ایده سوسیال دموکراسی نزدیک شده بود و احتمالا 
اگر چندسالی دیگر زندگی می کرد مترقی تر می شد. شاید اگر او رمان 
دیگری می نوشت در آن ارزش های پروسی را کاملا کنار می گذاشت و 

به سوسیال دموکراسی اعتقاد پیدا می کرد.
در «افی بریســت» می تــوان تضادهــای فکــری فونتانه و  �

تضادهای اجتماعی دوران او را مشاهده کرد، این طور نیست؟
بله. به طور کلی این خاصیت رئالیست هاست که تضادهای دوران 
خودشان را در رمان هایشان به بهترین شکلی تصویر می کنند حتی اگر 
خودشــان موضع مترقی ای نداشته باشند. بالزاک آدم مرتجعی بود 
اما می بینیم که در رمان هایش چه صداقت رئالیستی ای وجود دارد. 
بخشی از بهترین رمان های رئالیســتی تاریخ ادبیات را بالزاک نوشته 
اســت و در داســتان هایش عقاید عقب افتاده اش دیده نمی شود. در 
«افی بریســت» هم انتقاد به برخی ارزش هــای قدیمی را می بینیم. 
از این  نظر تضادهای فکری فونتانه در «افی بریســت» دیده می شود 
اما انگار هرچه پیش می رود بیشــتر از ارزش های کهنه پروســی دل 
می بُرد تا جایی که نزدیک شــدن اندیشه او به سوسیال دموکراسی در 

«اشتشلین» قابل مشاهده است.
«اشتشلین» چقدر در آثار فونتانه حایز اهمیت است؟ �

این رمان در زمان حیات فونتانه به صورت پاورقی منتشــر شــده 
بود و بعد از مرگش در قالب کتاب منتشــر شــد. اشتشــلین نام یك 
دریاچــه در مــارک براندنبورگ بوده و علاوه بر ایــن، نام یک خاندان 
اشــرافی اســت که از دوران پیش از شــکل گیری پروس در کنار این 
دریاچه زندگی می کرده اند. در رمان «اشتشلین» که همزمان با دوره 
فروپاشــی اشرافیت پروسی اســت، تصویری از یک اشــراف زاده به 
دســت داده شده اســت. یکی از وقایع این رمان این است که حزب 
سوسیال دموکراسی در انتخابات پیروز می شود و اشتشلین این پیروزی 
را می پذیرد. اشتشــلین فردی محافظه کار و جزو اشــرافیت پروسی 
اســت اما در این جا درنهایت سوسیال دموکراسی را می پذیرد. از این 
حیث اشتشلین مقداری عقاید خود فونتانه را دارد و از این نظر بسیار 
مهم اســت. می دانیم که سوسیال دموکراسی بسیاری از ارزش های 
پروســی را رد می کرد. یك کشــیش پروتســتان در این داستان مربی 
پسر اشتشلین اســت. او به سوسیال دموکراســی اعتقاد دارد اما به 
آموزه های سوسیال دموکراســی اندیشه های مســیحی را می افزاید. 
بیشــتر این رمان به شــکل دیالوگ اســت و در یکی از این دیالوگ ها 

کشیش درباره اشتشلین پس از مرگش می گوید:
«اشتشــلین در بــدو امر این طور به نظر می رســید که دوســتدار 
ارزش هــای کهن اســت، اما کســانی که شــخصیت واقعــی او را 
می شــناختند، می دانستند که او معتقد به این ارزش ها نبود، البته بر 
ارزش های نو هم وقعی نمی گذاشــت، بیشتر شیفته ارزش هایی بود 
که به زمان وابســتگی نداشتند و همیشــه از اعتبار برخوردار بودند 
و برخــوردار خواهند بود... او از قید و بنــد آزاد بود...». فونتانه کمی 
از شــخصیت این رمانش مترقی تر بود امــا در این رمان هم او گامی 
دیگر به ســمت ارزش های جدید برمی دارد. اشرافیت پروسی خیلی 

از سوسیال دموکراسی عصبانی بود اما اشتشلین به آن تن می دهد.
ســیر تکوین ســرمایه داری چقدر در رمان های فونتانه دیده  �

می شود؟
قرن نوزدهم قرن پیروزی نهایی سرمایه داری بود و سرمایه داری 
دیگر از آن حالت انقلابی که فئودالیســم را نابود کرد خارج شده بود 
و به سیســتمی استثمارگر تبدیل شده بود. در آثار فونتانه و از جمله 
همین «افی بریست» فقر و تنگدستی کارگران دیده می شود. فونتانه 
اشــراف زاده نبود و موضعش به مردم عــادی نزدیک بود. در نتیجه 
نوعی همدلی با کارگران و طبقه ضعیف جامعه در رمان های او دیده 

می شود.
آیا اثــر دیگری از فونتانه ترجمه می کنیــد؟ درحال حاضر چه  �

آثاری آماده انتشار دارید؟
نمی دانــم اما اگــر بخواهــم کتــاب دیگــری از او ترجمه کنم 
«اشتشــلین» خواهد بود. کتابی از هاینریش بــل با عنوان [از «وقتی 
که جنگ درگرفت» تا «وقتی که جنگ تمام شــد»] را به نشر نیلوفر 
داده ام. کتاب دیگری هم با عنوان «زندگی دیگران» ترجمه کرده ام که 
فیلم نامه است و برنده اسکار بهترین فیلم نامه غیرانگلیسی زبان شده 
است. این کتاب سه سال است که در نشر مهناز است و نمی دانم به 
چه علتی ناشــر چاپش نمی کند. این فیلم نامه درباره آلمان شرقی 
و وزارت اطلاعات آن دوران آن جاســت. عنوان کتاب اشاره ای است 
بــه دخالت هایی که نهادهای امنیتی آلمان شــرقی در زندگی مردم 
داشتند. قصد دارم «ناتان فرزانه» لسینگ را هم ترجمه کنم که درباره 
جنگ های صلیبی است. قهرمان این کتاب یک فرزانه یهودی است و 
در آن سه دین با هم تلاقی پیدا می کنند و طی گفتار خردمندانه ناتان 
که یهودی است، صلاح الدین ایوبی و همچنین یک شوالیه مسیحی 
به نتایجی می رسند و نشان داده می شود که این ادیان با هم برادرند 
و برتر از آن نشان داده می شود که «بنی آدم اعضای یك پیکرند». این 
نمایشنامه به خصوص برای جامعه ما که رواداری در رأس آن کمتر 
دیده می شود بسیار ضروری اســت. نمایشنامه منظوم است و البته 
نمی توان آن را به شکل منظوم ترجمه کرد. اما نثری که با آن ترجمه 

خواهم کرد نثری آرکائیك و متفاوت از دیگر ترجمه هایم است.

«افي بریست» و تضادهاي زمانه
توماس مان، که از پیروان شــیوه داستان نویســي تئودور فونتانه شــناخته مي شود، درباره 
«افي بریســت» نوشته است: «در سخت گیرانه ترین شــیوه گزینش رمان، اگر به یك دوجین اثر 
بســنده کنیم، به ده یا شــش رمان، افي بریســت را نباید از چشــم دور داریم.» او همچنین در 
نامه اي به ســال ۱۹۴۲ نوشــته که باري دیگر رمان فونتانه را «با لذتي وصف ناشدني» خوانده 
و خواندن آن را به دیگران توصیه کرده اســت. افي بریست امروز از مهم ترین رمان هاي ادبیات 
آلماني زبان شــناخته مي شود و بر اساس آن بارها فیلم سینمایي ساخته اند. از مشهورترین این 
فیلم ها، فیلمي اســت از کارگردان پرآوازه سینماي نو آلمان راینر ورنر فاسبیندر با نام «فونتانه، 
افي بریســت» که در ســال ۱۹۷۴ ساخته شــد. «افي بریست» 
همچنین به کرات در پژوهش هاي دانشــگاهي مورد بررســي 
قرار گرفته و حتي در مدارس آلماني مورد توجه بوده اســت. 
فونتانه نویسنده اي است که دلبسته تاریخ و ارزش هاي پروسي 
بود و اگرچه در جنبش مارس ۱۸۴۸ با انقلابیون همدل بود اما 
همچنان پایي در ســنت هاي پروسي داشت و این تضاد تا آخر 
در فونتانه باقي بود. رد تضاد فکري فونتانه و به طورکلي تضاد 
آن دوره از جامعه آلمان در «افي بریســت» مشاهده مي شود. 
فونتانه در آخرین رمانش با عنوان «اشتشــلین» تمایلاتش به 
سوسیال دموکراسي را نشان مي دهد و این به  آن معناست که 
او در سال هاي آخر حیاتش با ارزش هاي نو همراه بوده است. 
اگرچه امروز فونتانه به عنوان نویســنده اي کلاسیك در ادبیات 
آلمان شناخته مي شــود، اما او در دوره پایاني فعالیت هایش 
به رمان نویســي روي آورد و پیش از آن به عنوان منتقد تئاتر و روزنامه نگار شــناخته مي شــد. 
همچنین در میان آثار او دو مجموعه شعر روایي (بالاد) هم دیده مي شود. فونتانه رمان نویس، 
نویســنده اي مسن است که شــاهد رویدادهاي زمانه خودش اســت. رمان هاي فونتانه آثاري 
رئالیســتي اند که در آن هــا تصویر جامعه آلمان در قرن نوزدهم بــه نمایش درآمده اند. گونتر 
گراس نیز از دیگر نویســندگان آلماني اســت که علاقه زیادي به آثار فونتانه داشت تا جایي که 

برخي از داستان هایش را با اشاره مستقیم به آثار فونتانه نوشته است.

وصیت نامه گونتر گراس
گونتر گراس در ســال ۲۰۱۰ رماني با عنوان «شــهر فرنگ» منتشر کرد که بازتاب هاي 
زیادي داشــت. او در این رمان با شــیوه اي خاص از روایت دســت به اعترافاتي زده که 
مــورد توجه زیادي قــرار گرفتند. گراس در این رمان،  تمــام فرزندانش را دور هم جمع 
کرده و از زبان آنها درباره زندگي و زمانه خودش نوشــته اســت. «شــهر فرنگ علاوه بر 
تاریخ نگاري خاص نویسنده از جهاني که او در آن زندگي کرده، مملو از خرده روایت هاي 
تکان دهنده اســت درباره جنگ جهاني، جنگ سرد، جادوي تصاویر و عکس ها و مهم تر 
از آن یــك روایــت منحصربه فرد که درش فرزنــدان گراس که از همســران متفاوت و 
مختلفش بودند دور میزي مي نشــینند و هرکدام با لحن 
خود از درك پدر نویسنده شــان مي گویند، پدري که یکي از 
سیاسي ترین نویســندگان همه ادوار تاریخ ادبیات است». 
ازایــن رو، مي توان گفــت که خود گونتر گــراس موضوع 
«شــهر فرنگ» اســت و درعین حــال راوي پنهانش. این 
کتــاب را آخرین اثر بزرگ گــراس دانســته اند و به نوعي 
مي تــوان آن را «وصیت نامه باشــکوه» نویســنده نامید. 
گونتــر گــراس از ٤ زن داراي ٦ فرزند اســت و چهارمین 
زنش، دو فرزند از نخســتین ازدواجــش را نیز با خود به 
خانه او مي آورد. در «شــهر فرنگ»، هشــت کودك سابق 
درباره پدر یا ناپدري شان که همان گونتر گراس است در ۹ 
فصل گفت وگو مي کنند. در هر فصل داوري ها و خاطرات 
فرزندان نویســنده شرح داده شــده است و حضور پدر در 
کتاب حضوري «شــبح گونه» اســت. نام فرزندان گراس در این رمان نــام واقعي آن ها 
نیســت و آن ها آن چه در دل دارند یا به عبارتي آن چه پدر مي خواهد در دل داشته باشند 
را مي گویند. «شهر فرنگ» این طور آغاز مي شود: «یکي بود یکي نبود. پدري بود که چون 
ســال خورده شده بود از پسران و دخترانش مي خواست که همگي به دیدار او بروند؛ در 
شمار پنج، شش، هشــت فرزند بودند؛ تا آخرالامر، پس از تاخیري طولاني خواست پدر 

را برآوردند. اکنون دور یك میز هنوز برجاننشسته باب گفت و شنود را باز مي کنند...».

چهره اندوهگین من
«تــا زمانی که» عنوان گزیده ای از داســتان ها و نقدهای هاینریش بل اســت که کامران 
جمالــي آن هــا را در قالب یك گرد آورده اســت. در این مجموعه بیش از ۱٥ داســتان بل 
انتخاب شده و در پیوست کتاب نیز دو مقاله از هاینریش بل آمده که یکی «نقدی بر جنگ و 
صلح یا کوشــش در جهت نزدیکی» نام دارد و دیگری نقدی است با عنوان «درباره رمان». 
دراین بین دو داســتان «محبوبه شمارش نشــده» و «پای  گران مــن» پیش تر با ترجمه ناصر 
فرج اللهی منتشــر شــده بودند که همین ترجمه ها در این کتاب آمده اند. داســتان های این 
مجموعه اگرچه داســتان هایی به هم پیوســته نیســتند، اما نوعی توالی زمان در آنها دیده 
می شــود به این ترتیب که داســتان اول بــه دوران پیش از 
آغاز جنگ و حکومت فاشیست ها برمی گردد و داستان های 
دیگر تا جامعه نوین آلمــان پیش  می آیند. هاینریش بل در 
برخی از داســتان های این کتاب جامعه طبقاتی و صنعتی 
امروز را با دیدی انتقادی به تصویر کشــیده است. در ابتدای 
کتــاب مقاله ای با عنوان «داســتان کوتــاه در آلمان» آمده 
که در بخشــی از آن می خوانیم: «در ادبیات آلمان داستان 
کوتاه بریده ای اســت از هســتی که به پیش و پس و نیز به  
علل و پی آمدهــای آن بریده نمی پردازد. بریده ای که دارای 
ابعاد زمانی و مکانی فیلمنامه ای نیست و بالطبع نمی توان 
فیلمــی از روی آن ســاخت. هــر فیلم ســینمایی از جایی 
آغاز می شــود و هنگام سیر در بســتر زمان در جایی خاتمه 
می یابد. ولی داســتان کوتاه، هرچند ســطر اول و آخر دارد، 
اما پیش از ســطر اول وجود داشته و پس از سطر آخر نیز به حیات خود ادامه می دهد. اگر 
با نظری ســطحی به داســتان کوتاه بنگریم ارائه برهه گونه واقعیت که در این قالب هست 
با تجســم یک صحنه روی یک تابلوی نقاشی امپرسیونیستی (که تمام چشم انداز نقاش را 
نشــان نمی دهد) یکی پنداشته خواهد شد. برای آنکه قالب داستان کوتاه آلمانی را با سبک 
امپرسیونیســم یکی نپنداریم لازم است که محتوای داستان کوتاه و همچنین ضرورت هایی 

که در روند تکامل اجتماعی غرب این قالب را به وجود آورده است بررسی کنیم».

 پیام حیدرقزوینى

گفت وگو با کامران جمالی 
به مناسبت انتشار «افی بریست» تئودور فونتانه

شاهد زمانه
مهدی سحابی پهلوان ترجمه بود

افي بریست
تئودور فونتانه

ترجمه کامران جمالی
نشر نیلوفر

شهر فرنگ
گونتر گراس

ترجمه کامران جمالی
نشر چشمه

تا زماني که
هاینریش بل

ترجمه کامران جمالی
نشر نیلوفر

زیتون
دیو اگرز

ترجمه شهین وکیلی تهامی
نشر بوتیمار

سرنوشت زنان و دختران
آلیس مونرو

ترجمه مریم عروجى
نشر بوتیمار

نازارین
بنیتو پرث گالدوس

ترجمه کاوه میرعباسی
نشر مرکز

رق
 ش

ی،
تم

رس
فه 
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